
9حوادث سه شنبه 2۸   اردیبهشت   1400
6  شوال 1442.شماره  20662

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

پدر پس از کشتن پسرش با چاقو، جسد او را مثله کرد و در سطل زباله انداخت 

افشای راز وحشتناکسکانس قتل هولناک آقای کارگردان

از مدتی قبل متوجه تغییر رفتار ناگهانی همسرم شده 
بودم اما اهمیتی به آن نمی دادم تا این که یک روز وقتی 
برای گذراندن تعطیلات به شهرستان رفته بودیم، 

همسرم راز وحشتناکی را فاش کرد که ...
مرد 40ساله ای که برای حل مشکلش وارد اتاق مددکاری 
اجتماعی کلانتری سناباد مشهد شده بود، با بیان بخشی 
از سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی گفت: هفت سال 
بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از یکدیگر طلاق گرفتند چرا 
که پدرم به بیماری وسواس شدید مبتلا شده بود و مادرم 
نمی توانست این وضعیت را تحمل کند. مدتی بعد هم پدرم 
که کارمند یکی از ادارات دولتی بود، با زن دیگری ازدواج 
کرد و من و برادرم بدون مهر مادری بزرگ شدیم. در این 
میان برادرم که تحصیلات دانشگاهی داشت، در همان 
اداره پدرم استخدام شد اما من به دلیل افسردگی های 
روحی که از پدرم به ارث برده بودم، ادامه تحصیل ندادم، 
به همین دلیل پدرم که مردی سرشناس بود به ناچار یک 
دستگاه پراید برایم خرید تا در تاکسی تلفنی کار کنم. در 
همین روزها بود که با زن مطلقه ای به نام »بهنوش« آشنا 
شدم. او آن قدر کلام محبت آمیزی داشت که ناخودآگاه 
به او دل بستم و همه کمبودهای عاطفی ام را در قلب او 
جست و جو کردم. منزلی را در شمال شهر مشهد برای 
بهنوش اجاره کردم و با وجود مخالفت های پدرم، او را به 
عقد خودم درآوردم. در طول سه سال صاحب دو فرزند 
شدیم متاسفانه همسرم دچار بیماری افسردگی شد و به 
توصیه پزشکان سومین فرزندم نیز به دنیا آمد. چند ماه بعد 
همسرم به صورت ناخواسته باردار شد و چهارمین دختر 
را نیز به دنیا آورد. با وجود این، همسرم در منزل خیاطی 
می کرد تا کمک خرج من باشد. این در حالی بود که من به 
دلیل افسردگی و وسواس به مصرف قرص های مخدردار 
رو آوردم و معتاد شدم. خلاصه روزگارمان به همین ترتیب 
می گذشت تا این که برای گذراندن تعطیلات چند روزه به 
شهرستان رفتیم. آن جا بود که یک شب همسرم در میان 
بهت و ناباوری من راز وحشتناکی را فاش کرد. او گفت 
مدتی قبل همسر یکی از بستگان نزدیک من تماس گرفته 
و از او خواسته است برای رفع مشکلی که در دوخت یک 
پیراهن پیدا کرده بود به منزلشان برود. همسرم نیز بدون 
آن که بداند چه نقشه ای برایش کشیده اند، راهی منزل آن 
ها می شود اما فقط همسر آن زن در خانه بوده و از دوخت 
پیراهن خبری نبوده است. حالا همسرم مدعی است آن مرد 
حیله گر و هوسران قصد آزار و اذیت او را داشته که با ترفندی 
خاص از چنگ او گریخته است. با وجود این، دچار عذاب 
وجدان شده و از یک ماه قبل مرا به همراه چهار فرزندم رها 
کرده و به مکان نامعلومی رفته است. او می گوید حالا که 
بستگانت چنین نقشه شومی را برای من کشیده اند دیگر 

نمی توانم در کنار تو و خانواده ات زندگی کنم و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدباقر بهرازفر 
)رئیس کلانتری سناباد( به پرونده این مرد 40ساله 
توسط مشاوران زبده کلانتری در دایــره مددکاری 

اجتماعی به طور ویژه رسیدگی می شود. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی  

گروه حــوادث/ صبح دیــروز خبر یک جنایت 
هولناک، فضای رسانه ای ومجازی را منفجر 
کرد؛ قتل فجیع بابک خرمدین کارگردان سینما 
در اکباتان تهران، آن هم به دست پدر و مادرش!

بابک خرمدین که بود؟	 
به گزارش خبرگزاری ها، بابک خرمدین سال 
۱۳۵۳ در تهران متولد شد. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران و دانش آموخته ۱۳۸۸ 
است. بابک خرمدین در سال ۱۳۸9، بورسیه 
شد و به لندن رفت؛ اما غربت و دلتنگی برای 
پدر و مادر مانع ماندگار شدن او در انگلیس 
شد و به ایران بازگشت. او مجرد بود و با پدر 
و مــادرش در فاز یک شهرک اکباتان تهران 
زندگی می کرد که روز شنبه به طرز فجیعی به 
قتل رسید و جسد مثله شده او بامداد یک شنبه 
توسط رفتگری در یکی از سطل های زباله فاز 

۳ شهرک اکباتان کشف شد.

ماجرای قتل	 
به گزارش رکنا، پدر و مادر با هم، آبگوشت مرغ 
درست می کنند، آبگوشتی با طعم قرص های 
بیهوش کننده، پسر می خورد و بیهوش می 
شود. طبق ادعای پدر، پسر که می خوابد، او با 
چاقو به جان پسرش می افتد. پسر را می کشد. 
سپس بر جسد جنایت را مرتکب می شود و پیکر 
بی جان پسر را تکه تکه می کند. جسد مثله شده 
پسرش را با همدستی همسرش در ۸ کیسه می 
کنند و با همکاری هم در چمدانی می چینند 
و از خانه خارج و در اولین سطل زباله محله، 
در منطقه فاز ۳ شهرک اکباتان رها می کنند.

رفتگر محل، نیمه شب با چمدان مشکوک 
مواجه می شود و ماجرا را به پلیس اطلاع می 
دهد. ماموران کلانتری ۱۳۵ آزادی پس از 
تماس کارگران شهرداری از پیدا شدن جسد 
مثله شده یک مرد در یکی از سطل های زباله 
فاز ۳ شهرک اکباتان مطلع شدند و تیمی از 
ماموران برای تحقیقات به محل رفتند و مشاهده 
کردند سرشانه، دو کف دست، دو بازو و دو مچ 

پای یک انسان داخل 
یــک چــمــدان گذاشته 
و در سطل زبــالــه رها 
شده بود. همین کافی 
بود تا تیمی از ماموران 
اداره ۱0 پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس 
شفیعی  جـــواد  محمد 
از شعبه ۵ دادســـرای 
امور جنایی تهران و تیم 
برای  تشخیص هویت 
بررسی موضوع در محل 
بررسی  شوند.  حاضر 

های ابتدایی نشان از آن داشت که تکه های 
جسد کشف شده متعلق به یک مرد است و چند 
ساعتی از مرگ و این جنایت فجیع می گذرد. 
تیم جنایی در ادامه با دستور بازپرس ویژه قتل، 
تحقیقات میدانی را برای بررسی دوربین های 
مداربسته آغاز کردند و جسد تکه تکه شده برای 

تحقیق به پزشکی قانونی منتقل شد.

احراز هویت پس از 6 ساعت	 
شش ساعت پس از پیدا شدن جسد تکه تکه 
شده، کارشناسان پزشکی قانونی با انگشت 
نگاری از دستان جسد، موفق به شناسایی 
هویت او شدند. جسد مثله شده متعلق به 
بابک خرمدین کارگردان سینما بود و همین 
کافی بود تا تیم جنایی با دستور بازپرس 
ویــژه قتل به ســراغ خانواده این کارگردان 
سرشناس در فاز یک شهرک اکباتان بروند. 
تیم جنایی با حضور در خانه پدر و مادر بابک 
خرمدین تحقیقات را آغاز و در همان ابتدا پدر 
و مادر این کارگردان به قتل فجیع پسرشان 
اعتراف کردند و با دستور بازپرس شفیعی، 

پدر و مادر بابک خرمدین بازداشت شدند.

شکرگزاری پدر بابک خرمدین  پس از 	 
قتل پسر!

صبح دیروز اکبر به همراه همسرش در حالی 
که دست بند و پابند به دست و پاهایش زده 

شده بود، در کنار ماموران بدرقه پلیس آگاهی 
تهران پا در شعبه ۵ دادســـرای امــور جنایی 
تهران گذاشتند و یکی پس از دیگری پیش 
روی بازپرس جنایی اعتراف کردند. اکبر ۸۱ 
ساله، مرد لاغر اندام و قد بلند با چهره ای آرام و 
خونسرد وارد شعبه پنجم دادسرای امور جنایی 
تهران شد و در همان ابتدای اعترافاتش، برای 
قتلی که انجام داده بود از خدا شکرگزاری کرد. 
پدر بابک خرمدین در اعترافاتش گفت: پسرم 
از بچگی ما را اذیت می کرد و با هر بدبختی که 
بود او را بزرگ کردیم، همیشه از مدرسه اخراج 
می شد و یک روز آرام نداشتیم؛ اما با کار و تلاش 
توانستم او را راهی دانشگاه کنم و پسرم فوق 
لیسانس گرفت و یکی از فیلم هایش نیز در 
جشنواره جایزه گرفت و در دانشگاه نیز تدریس 
ــزود: بابک در دانشگاه کرج  می کــرد. وی اف
استاد فیلم سازی و کارگردانی بود اما از زمانی 
که کرونا آمد، کلاس های دانشگاه به صورت 
آنلاین بود و بابک هفته ای سه روز به بهانه این 
که به شاگردانش درس خصوصی بدهد، آن 
ها را به خانه می آورد و جالب این بود که بابک 
فقط دانشجویان دختر را به خانه می آورد و 
نمی دانستیم که همه آن ها دانشجوهایش 
بودند یا نه! پدر بابک خرمدین ادامه داد: پسرم 
با دخترها به داخل اتاق می رفت و از مادرش 
ــودش و مهمانش غذا  ــرای خ می خواست ب
ــادرش از آن ها پذیرایی می  درســت کند و م

کــرد و ایــن در حالی 
بود که می دانستیم 
پسرم با دختران در 
جنسی  رابطه  خانه 
برقرار می کند. مرد 
۸۱ ســالــه گــفــت: از 
رفـــتـــارهـــای پــســرم 
ــده بــودم و  خسته ش
ــات ما  او بعضی اوقـ
را کتک می زد و می 
کارهایش  خواست 
را انجام دهیم. باور 
کنید از وجــود پسرم 
یک روز آرام نداشتم و جانمان به لبمان رسیده 
بود. حتی از پسرم خواستم برای خودش خانه 
ای تهیه کند و حاضر شدم خودروام را بفروشم 
و حتی سهم ارث او را بدهم که برای خودش 
خانه بگیرد و با ما زندگی نکند اما بابک می گفت 
جنازه من از این خانه بیرون می رود و هیچ وقت 

نپذیرفت از خانه خارج شود.

روایت  پدر بابک خرمدین  از روز قبل از قتل 	 
وی افزود: جمعه 24 اردیبهشت با بابک برای 
ورزش در محیط شهرک اکباتان بودیم و همان 
جا باز هم به بابک گفتم که خانه را می فروشم 
و سهم تو را می دهم، همچنین  خودروی دوو 
سیلو را هم می فروشم تا بتوانی خانه ای برای 
خودت اجاره کنی و از ما جدا شوی که بابک 
دوباره تاکید کرد من هیچ جایی نمی روم. او را 
تهدید کردم یا از خانه برو یا کسی را دارم که ۱0 
میلیون تومان به او پول بپردازم و تو را از بین ببرد 
که بابک لبخندی زد و گفت: چرت و پرت نگو، 
من بابکم و کسی نمی تونه کاری بکنه. پدر بابک 
خرمدین در اعترافاتش در خصوص انگیزه قتل 
گفت: وقتی به خانه آمدم به همسرم گفتم که 
بابک نمی پذیرد از خانه برود و همان جا تصمیم 
به قتل او گرفتیم تا از دست او راحت شویم. وی 
گفت: همسرم داخل غذای بابک قرص خواب 
زیادی ریخت و در حالی که پسرم با خوردن آن 
نیمه بیهوش شده بود، او را با ضربات چاقو به 

قتل رساندم و سپس به کمک همسرم جسد را 
به حمام بردم و چون نمی توانستم آن  را از خانه 
خارج کنم با چاقو و ساطور جسد بابک را تکه 
تکه کردیم و پس از بسته بندی کردن تکه های 
جسد، آن ها را داخل سه سطل زباله انداختیم. 
پدر بابک خرمدین در پایان وقتی خواست از 
اتاق بازپرس خارج شود بار دیگر دستانش را رو 
به آسمان برد و خدا را شکر کرد که فرزندش را به 
قتل رسانده و گفت با قتل پسرم دیگر به آرامش 

رسیدم و هیچ ناراحتی در زندگی ام ندارم.
بنابر این گزارش، پدر و مادر بابک خرمدین به 
دستور بازپرس محمد جواد شفیعی از شعبه 
۵ دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات 
بیشتر در اختیار ماموران اداره ۱0 پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفتند. این گزارش می افزاید: بر 
اساس شنیده های خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
ــاه، با توجه به کهولت سن  جــوان از منابع آگ
قاتلان، آن ها ابتدا به پزشکی قانونی و سپس به 
زندان منتقل می شوند. همچنین کارشناسان 
پلیس و دستگاه قضا در حال بررسی محل و 

کشف ابعاد دقیق تری از این ماجرا هستند.

حکم پدر و مادر بابک خرمدین چیست؟	 
فخرالدین جعفرزاده رئیس سابق دادسرای 
جنایی تهران و از وکلای فعلی پرونده های 
قضایی کشور دربــاره حکم پدر و مادر بابک 
خرمدین در پرونده قتل فرزندشان به رکنا 
گفت:  در این پرونده چون اولیای دم خودشان 
درقتل نقش دارند ، سمت اولیای دم بودنشان 
ضایع می شود و کنار می رود. مقتول فرزند و 
همسرندارد پس اولیای دم درجه یک ندارد. 
پدر قاتل مشمول قانون 6۱2 قصاص نمی 
شود و ۳ تا ۱0 سال حبس دارد ، مــادر اگر 
معاون باشد مشمول ماده ۱27 قانون مجازات 
اسلامی می شود و بیش از ۱۵ سال حبس 
ــت. وی افـــزود: ایــن پــرونــده در  خواهد داش
مراحل اولیه تحقیق است و صرف اعتراف 
متهمان نمی توان صحبت کرد و باید دقیق 
ــود کــه والــدیــن قاتل پسرشان  مشخص ش

هستند یا به جای دیگری اعتراف کرده اند. 
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*صدا و سیما/ نوفرستی دادستان شهرستان 
ری گفت: سه نفر از ماموران سد معبر که اقدام 
به ضرب و شتم یک دست فروش کرده بودند، 
بازداشت شدند و تحقیقات برای دستگیری نفر 

چهارم نیز در حال انجام است.
*مهر/ دولت آبادی رئیس اورژانــس خراسان 
شمالی از مصدوم شدن 2۵ نفر بر اثر زلزله ۵.۵ 
ــروز در بخش سنخواست  ریشتری بــامــداد دی

شهرستان جاجرم خبر داد .
*میزان/ شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران از دستگیری اعضای باند پنج نفره جعل و 
کلاهبرداری به ارزش 4۵ میلیارد ریال خبر داد و 
گفت: متهمان با همدستی کارمند دفترخانه ای 

در تهران مرتکب کلاهبرداری شده اند.
*ایــرنــا/ ســردار فاضل دادگر فرمانده انتظامی 
گلستان  گفت: چهارمین فرد از عوامل درگیری 
جمعه گذشته در یکی از روستاهای شرق استان که 
ضارب اصلی در تصاویر دریافتی بوده، دستگیر شد.

کم آبی، باعث مرگ  کودک  16 ماهه  در سطل آب شد!

کرمانی/ کودک ۱6ماهه در نَرماشیر کرمان، بر 
اثر سقوط به درون سطل آب، جان باخت.علیپور 
ــس بم درایــن بــاره گفت:  هنگام  رئیس اورژان
مراجعه تکنیسین اورژانس، این کودک علایم 
حیاتی نداشت؛ با این حال کودک به بیمارستان 
پاستور منتقل شد، اما تلاش ها برای احیای  
او  بی نتیجه ماند. گفته می شود این سطل پر از 
آب برای کولر استفاده می شده و کودک پس از 

سقوط دچار خفگی شده  است؛ اما بی آبی این 
روزهای گرم در بیشتر مناطق شرقی کرمان به 
ویژه روستاهای نرماشیر باعث شده تا خانواده 
ها برای ذخیره آب به سطل های بزرگ یا بشکه 
های فلزی رو بیاورند. این کودک اهل روستای 
مرکزی  بخش  توابع  از  محمدآبادآبشیرین 
نرماشیر بود. این روستا در طول شبانه روز فقط 
دو ساعت از آب آشامیدنی سالم برخوردار است.

جنوب  در  مسلحانه  سرقت  توکلی/  باند 
کرمان  متلاشی شد. به گــزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح 
این خبر گفت: حدود ساعت 24 یک شنبه 
شــب، صاحب یک  قهوه خانه در روستای 
»شاه آباد« از توابع شهرستان رودبار جنوب با 
سامانه ۱۱0  تماس گرفت و به پلیس گزارش 
داد که سرنشینان یک خودروی پژو 40۵  با 
تهدید اسلحه کِلاشینکُف و کلت، به سرقت 
مقداری وجه نقد از مغازه اش اقــدام و تلفن 

 همراه او را  نیز زورگیری کردند و گریختند! 
سردار ناظری افزود: پلیس به محل مزبور  اعزام 
شد  و بنا به اظهارات صاحب این مغازه مشخص 
شد سه جوان مسلح به سلاح  کِلاشینکُف و 
کلت وارد مغازه ا ش  شده و ضمن تیراندازی 
و ایجاد رعب و وحشت  به سرقت  دو میلیون  
تومان وجه نقد و دو دستگاه گوشی تلفن 
همراهش اقدام کرده و گریخته اند. وی ادامه 

داد: ماموران در محدوده روستای محمدآباد 
خودروی سارقان را شناسایی کردند و به آن 
دستور ایست دادند اما سرنشینان این خودرو 
به سمت  آن ها  تیراندازی کردند و پس از تغییر 

مسیر خودرو و انجام حرکات خطرساز متوقف 
شدند ولی دزدان مسلح به تیراندازی به سمت 
ماموران ادامه دادند که در نهایت یک سارق در 
این تیراندازی ها کشته و دیگری نیز زخمی 
شد. تلاش برای دستگیری سارق متواری 

ادامه دارد.

سرقت از قهوه خانه با   کلاشینکُف و کلت!
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